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بزرگان با  قلمدمى  اهل 

با سيد مهرداد موسويان در 
«چهار پَر»

ادب:  و  فرهنــگ  گــروه  هگمتانــه، 
سيدمهرداد موســويان، داستان نويسى كه 
بيشتر با خلق آثارى براى نوجوانان شناخته 
مى شود، رمان بزرگســال «چهار پرَ» را كه 

مضمونى عرفانى دارد، زير چاپ برده است.
در  داســتان نويس  موســويان،  ســيدمهرداد 
گفت وگو با مهر درباره كتابى كه به تازگى منتشر 
خواهد كــرد، گفت: اين كتاب را نشــر معارف با 
عنوان «چهار پر» منتشــر خواهد و الان زير چاپ 
اســت و به احتمال زياد در نمايشگاه كتاب سال 

آينده در دسترس مخاطبان قرار مى گيرد.
وى توضيــح داد: اين رمــان مضمونى عرفانى 
دارد و من تحــت تأثير كتاب فيه و ما فيه مولانه 
يا كتابهاى ديگرى از جمله سفينه الصادقين اين 

رمان را به نگارش درآوردم.
اين نويســنده با بيان اينكه مولوى داســتانى 
قرآنى را شــرح داده كه در آن چهار پرنده كشته 
و تكه تكه مى شــوند و الى آخر. در اين داستان ما 
با اين پرندگان به عنوان نماد چهار رذيله اخلاقى 
«حرص»، «تكبر»، «شــهوت» و «غضب» مواجه 
مى شــويم و اين داســتان به نقد ايــن ويژگى ها 
مى پردازد. روح اين داســتان بــه نوعى در رمان 

«چهار پر» وجود دارد.
موســويان اظهــار كــرد: در اين داســتان با 
افرداى همراه مى شويم كه در يك روستاى دچار 
خشكسالى، دنبال چاره هستند و تلاش مى كنند 

مشكلات روستا را حل كنند.
به گفته اين نويسنده، رمان «چهار پر» حدود 
300 صفحه دارد و تصورم اين اســت كه توسط 
در تهران اب كت گاه نمايش براى معارف ر نش

كتابخانه
كتابى با حال و هواى «آخرين روزهاى سال»
داستان هاى برگزيده جايزه 

ارغوان چاپ شد

هگمتانــه، گروه فرهنــگ و ادب: كتاب 
«آخرين روزهاى ســال» شامل داستان هاى 
برگزيده اولين جايزه ارغوان توسط نشر مركز 

منتشر و راهى بازار نشر شد.
به گزارش مهر، كتاب «آخرين روزهاى ســال» 
شامل داستان هاى برگزيده اولين دوره جايزه ارغوان 
با گردآورى اوژن حقيقى، به تازگى توسط نشر مركز 

منتشر و راهى بازار نشر شده است.
داستان هاى كتاب پيش رو، همگى درباره موضوع 
حال و هواى پايان سال هستند كه به عنوان موضوع 
اصلــى اولين جايزه ادبى ارغوان انتخاب شــده بود. 
عنوان كتاب هم از همين موضوع گرفته شده است.

«آخرين روزهاى سال» 10 داستان كوتاه برگزيده 
جايــزه ارغــوان را به ترتيب رتبه هايى كه كســب 
كرده اند، در بر مى گيرد. پيش از اين داســتان ها هم 
مقدمه كوتاهى به قلم احمد پورى عضو هيأت داوران 
اين جايزه نوشــته شده است. به گفته پورى، آن چه 
در داســتان هاى اين كتاب قابل توجه است، بازتاب 
حوادث بومى و اين مساله است كه نويسندگان كم تر 
تسليم جريانات رايج و تكرارى داستان هاى كوتاه روز 
شده اند. به اين ترتيب مى شود در آثارشان استقلال و 

طراوت سبك نويسنده را مشاهده كرد.
پورى همچنين معتقد است در داستان هاى اين 
مجموعه، موضوع يا مايه از پيش تعيين شده، نقطه 
عزيمت خوبى براى نويسنده و حركت داستان شده 

است.
عناوين داســتان هاى چاپ شــده در اين كتاب 
همراه با نام نويسنده شان به اين ترتيب است: «گرد 
گل بادام» نوشته گلرخ جلالوندى، «كجايى بهار؟» 
مختصرى  ايقائى، «چهارشنبه سورى  متينه  نوشته 
براى يك ماهى قرمز» نوشــته حســين خاموشى 
جوزقانى، «چند ســاعت وقت دارم؟» نوشــته بهار 
(زهــرا) زروانى، «خــداى بالاى دَر» نوشــته زهرا 
گودرزى، «آخرهاى سال من» نوشته كيان درجزى، 
«نرَبچَ» نوشــته عباس سعيدى، «دست راستش را 
بريدند» نوشته ســيد رضا رادجو، «سين از قفس» 
فاطمه نوشته يكنفره» «انقلاب و مرزوق فائزه اثر

عبداالله طالع همدانى؛ شاعر، ترانه سرا و موسيقى دان نامدار همدان
هگمتانــه، گــروه فرهنــگ و ادب - اعظم 
مهرى: عبداالله طالع همدانى؛ شــاعر، ترانه سرا، 
موسيقى دان، آهنگ ســاز و خواننده اى خوش نوا 
آخرين سال هاى  در  كه  پژوهشگرى نكته سنج  و 

دولت قاجار پا به هستى نهاد.
شهر كهنسال همدان از معدود شهرهاى ايران است 
كه دو هنرمند آراســته به چند هنر را در يك زمان در 
خود داشته اســت. نخســت زنده ياد «ابوالقاسم عارف 
قزوينى» كه با قدرت شــعر مى گفت، ترانه مى سرود و 
بر سروده هايش آهنگ مى گذاشــت و با صداى خوش 
و رساى خود ارائه مى كرد و دوم مرحوم «عبداالله طالع 
همدانى» كــه غيرمســتقيم از دانش آموختگان همان 

«عارف» بزرگ بود.
عبداالله طالع همدانى سال 1298 خورشيدى برابر با 
1334 هـ ق در همدان چشم به جهان گشود و در 84 
سالگى در آبان ماه 1382 خورشيدى در تهران چشم از 
جهان فرو بست. عبداالله طالع همدانى فرزند «سليمان» 
پارچه فروش بود. در محله «قاشق تراشان» همدان متولد 
شد دوران تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى را در همدان 

گذرانيد.
پس از پايان تحصيلات دبيرستانى مدتى در حجره 
پدر به تجارت پرداخت. روح پويا و كاوشگر او اجازه نداد 

كه در حجره اى ماندگار باشد. خودش گفته است:
جد من تاجر و زين روى پدر / در من آهنگ تجارت 

فرمود
اثر تربيتش گشــت هدر / ليك بر روح من، آســيب 

افزود
* ذوق ادبى طالع و حضور در انجمن ادبى

عاقبــت با انتخاب راه خود به تحصيل و ارتقاى ذوق 
هنرى خود نيز پرداخت و پس از پايان دوره دبيرستان 
در رشــته زبان و ادبيات فارسى به تحصيل پرداخت و 
به مقام اســتادى رسيد. به زبان هاى انگليسى و فرانسه 
كاملاً مســلط شــد. او ذوق ادبى داشت. در 12 سالگى 
براى نخســتين بار قريحه شــعرى خود را آزمود. او در 
جلسات هفتگى انجمن ادبى همدان حاضر و از بزرگان 
شعر و ادب آن روزگار بهره مند شد. بزرگانى چون ميرآقا 
كبريايى (مفتون همدانى) مظهر، پيدا، ناهيد مشــوقان 
خوب او بودند. زنده ياد على محمد آزاد همدانى، شــاعر 
و اديب آن روزگار و غمام همدانى اثرى شــگرف بر روح 
تشــنه او گذاشتند و او زيباترين غزل هاى خود را تحت 

تأثير آن دو سرود:
بيستون كعبه عشاق جهان است هنوز/ آتش عشق 

جهان خفته در آن است هنوز
اى كه بى هوش از اين دشت جنون مى گذرى/ گوش 

وا كن كه همه آه و فغان است هنوز
ســال ها از غم جان كندن فرهاد گذشــت/ عشق و 

هنوز است زبان ورد وى جانبازى

به شــمار مى آمد. حبيب ا... نصيــرى در كتاب «مردان 
موسيقى سنتى و نوين ايران» نوشته است: «او از نوادر 
نوازندگان ويولون زمان خود بود كه متأسفانه كسى قدر 
او را نشــناخت. او داراى ابتكار و ســليقه خاصى بود و 
طرز نوازندگى اش با شيوه ساير نوازندگان ويولون تفاوت 
داشت و بى اختيار هر شنونده اى را تحت تأثير قرار داده، 

مجذوب و محسور مى ساخت.» 
طالع در موسيقى خوب درخشيد و راه طولانى اين 
هنــر را به ســرعت طى نمود و به يارى ذوق شــاعرى 
به ترانه ســرايى پرداخت و بر ســروده هاى خود آهنگ 
گذاشــت به عبارتى ديگر قدم به قدم راهى را طى كرد 

كه عارف در پيش داشت.
* آشنايى با عارف قزوينى

آن روزهــا زنده ياد شــاعر ملى «عــارف قزوينى» 
سال هاى آخر عمر خود را در همدان مى گذرانيد. طالع 
تشنه هنر و عارف سوخته از عشق وطن به هم رسيدند. 
آن دو از هر جهت همدل و همراه بودند، گرچه فرصت 
با هم بودن را بيش از چند نوبت نداشتند! طالع از طريق 

دايى خود با عارف آشنا شد.
«عــارف» آن روز در خانه كاه گلى معروف به «قلعه 
كاظم ســلطان» روزهاى تنهايى و دربه درى را سپرى 
مى نمــود و طالع جوان پرجوش و خروش بود هرگاه به 
ديدار استاد مى رفت با شعر و ترانه و آهنگ زنگار از دل 

او پاك مى نمود.
آن روزها تصنيف و ترانه سرايى و سرودن شعر براى 
آهنگ هاى موسيقى دانان، هنرى نو به حساب مى آمد و 
بسيار شاعران كه در اين زمينه كار مى كردند اما، عارف 
قزوينى و طالع همدانى نسبت به ديگران برترى ويژه اى 
داشــتند. اين دو هنرمند در ترانه سرايى و تلفيق سخن 
و موسيقى تسلط كامل داشتند. ترانه اى كه مى سرودند 
داراى همان محتــوا بود كه آهنگ مى طلبيد. نام طالع 
همدانى با نخستين تصنيف [ترانه] خود به سال 1310 
خورشــيدى با نام «باد خزان» كه مــورد توجه عارف 
قزوينــى قرار گرفت و نام او را بر ســر زبان ها انداخت. 

(مردان موسيقى، همان، ص 6)
نخستين سينماى همدان با نام «سينما الوند» آماده 
بهره بردارى شــد. در برنامه گشــايش و راه اندازى آن 
گروهى از هنرمندان سرشــناس و معروف كشور حضور 
يافتند. مردان و زنان نامدار در ظاهر به بهانه گشــايش 
ســينما الوند و در اصل به خاطر ديدن عارف به همدان 
آمدند و چند روزى كه در همدان بودند با طالع نوجوان 
روبــه رو گرديدند. در جمع اين بزرگان زنده ياد اســتاد 
«مرتضى خان نى داود» هم بود. اين هنرمند شورى در 
سر پرســوداى طالع جوان ايجاد نمود و او تا آخر عمر 
خود لحظات نخســتين ديدار با او را فراموش نكرد و در 

هر فرصت يادى از آن لحظات مى كرد.
مبتكر قزوين ارف ع صاحبنظران د تأيي به ا بن

قطعاتى از ســاخته هاى او همراه با ترانه هايش به گوش 
عاشقان موسيقى اصيل و سنتى ايران آشنا است.

يكى از كارهاى بزرگ طالع در راســتاى موســيقى 
تشــويق هنرمندان به برگزارى كنسرت در همدان بود. 
اين اقدام زيبايى هايى داشت. از جمله: مردم همدان را 
از ســال 1310 تا 1320 با موسيقى بيشتر آشنا نمود 
و از جهتى هنرمندان بــزرگ آن روز مرتب به همدان 
رفت و آمد داشتند و همين ها در پيشبرد هنر موسيقى 

بسيار مؤثر بود.
* تحسين تاج اصفهانى

طالع همدانى سال 1313 با تاج اصفهانى كه يكى از 
موفق ترين آوازخوانان ايران بود در چند برنامه همكارى 
داشــت. از قرار معلوم تاج اصفهانى زيــاد طالع جوان 
را تحويل نمى گرفت و پيوســته او را بــا «تو» خطاب 
مى نمود. روزى طالع در برنامه اى در جايى آواز «دشتى» 
را چپ كوك خواند وقتى «بيات راجه» را خواند، تاج او 
را تحسين كرد و از آن روز ديدگاه تاج نسبت به او تغيير 

كرد و هميشه طالع را با احترام ياد كرد.
طالع چند صفحه از تصنيف هايش را با صداى خود 
پر كرد كه از قرار معلوم نزد خانواده اش محفوظ اســت. 
صفحات پر شــده بيشــتر در مايه هاى «شور، سه گاه، 

منصورى، چهارگاه، شوشترى و ابوعطا» است.
* عشق به ادبيات و شعر

طالع شاعر و پژوهشــگر و ترانه سرا بود و شيفته و 
عاشــق ادبيات فارســى بود. گرچه در قالب شعر كهن 
فارســى شعر مى سرود، اما ســخنش نو بود و پرنشاط. 
مضامين نو و تشبيهات بكر داشت. سخنش روان و دور 
از آرايه هاى تصنعى و استعاره هاى دور از ذهن بود. اشعار 
زيادى از او باقى مانده اســت و به قولى هفت هزار بيت 
شعر دارد كه خود دفتر شعرى است. در اشعارش يادى 

از بزرگان هنر موسيقى و آواز كرده است.
* عشق به همدان در شعر طالع

طالع همدانى عاشــق زادگاهش بود و به نام همدان 
اشعار زيادى سروده است از جمله اين غزل:

به غفلت دادم از كف رايگان نقد جوانى را/ ندانســته 
خزان كردم بهار زندگانى را

ز بام زندگــى آوخ پريد آن مرغ زريــن پر/ مگر در 
خواب بينم بار ديگر نوجوانى را

خوشســت اينك مرا درد پشيمانى كه از غفلت/ چرا 
دادم ز كف اين گونه گنجى شايگانى را

هواى شــهر اكباتان نسيم دامن الوند/ چنان دلسته 
دارندم كه عاشق يار آنى را

به ياد آشــيانم هر دم از ديده فشانم خون/ به خاطر 
آورم چون خاطرات آشيانى را

مــرا ترك ديار خود بلاى آســمانى بــود/ چه چاره 
مى توان كردن بلاى آسمانى را؟

دو اين بعد ز بود/ شبانم مادر، پدر مهر سايه طفل به

حاصله از كنسرت ها را هديه نيازمندان مى نمود. به قول 
عزيزانش بسيار هستند دانشجويايى كه با يارى و كمك 
طالع مدارج عالى تحصيلى را طى كرده و در حال حاضر 
در خدمت جامعه امروز كشورمان هستند. در همايشى 
كه پس از مرگش در همدان برگزار شد چند تن از زنان 
و مردانى كه خود را فرزند طالع و هنر مى دانســتند در 
بزرگواى آنان صحبت نمودند و همواره طالع همدانى را 

پدر مى ناميدند.
او در ســوگ بزرگانى چون مرتضــى خان نى داود، 
عــارف قزوينى، رهى معيرى، غلامحســين بنان، غمام 

همدانى، صبا، روح االله خالقى نيز اشعارى سرود.
* پژوهشگرى نكته سنج در گويش همدانى

طالع پژوهشگر و محققى نكته سنج بود. او در زبان و 
گويش مردم همدانى كه متأثر از «لهجه رازى/ راجى» 
هســت، برخى بررسى ها كرد. نخســت به جمع آورى 
واژه هــاى معمول (راجــى/ رازى) در زبان مشــترك 
عاميانه همدانى ها و ديگر بلاد ايران پرداخت و ســپس 
دوبيتى هايى به پيروى از باباطاهر عريان همدانى سرود 
و كوشــيد كه همچون باباطاهر واژه هاى (راجى/ رازى) 
كه معمول در همدان است در ترانه ها و دوبيتى هايش به 
كار برد كه اگر اين دوبيتى ها را بر واژه نامه اش بيافزاييم 

او در زبان عاميانه همدان كارى شايسته دارد.
از لهجه هــاى زنــده كه از گذشــته به ما رســيد. 
يكى همين لهجــه (راجى/ رازى) اســت. اين لهجه از 
فراگيرترين لهجه هاى پارسى درى است كه در بيش از 
نيمى از ايران زمين گستردگى داشته و دارد «آقاى سيد 
اسداالله مصطفوى» در كتاب «باباطاهر عريان همدانى» 
نوشته اســت: «علامه فقيد، مرحوم عباس اقبال درباره 
لهجه راجى يا «رازى» چنين اظهار نظر فرموده اســت: 
«لهجه تهرانى كه قبل از خراب شدن و از رونق افتادن 
لهجه «شــهر رى» به آن زبــان «رازى» مى گفتند، از 
لهجات زبان «پهلوى»، يعنى شــعبه اى از زبان فارسى 
است و لهجات مازندرانى و گيلكى و تاتى و لرى و كردى 

و شيرازى و آشتيانى و غيره از بقاياى همان زبان اند.»
با توجه به سخن زنده ياد «عباس اقبال» گستره لهجه 
راجى بيش از آن بوده كه برشــمرده شد و پژوهشگران 
لهجه هاى «اصفهان، همدان، زنجان، كاشــان، ميمه و 

دليجان» را هم در گستره اين لهجه برشمرده اند.
و در جايــى ديگــر از همان كتاب نويســنده لهجه 
(راجــى/ رازى) را در ادبيــات قديــم در برگيرنــده 
دوبيتى هاى باباطاهــر همدانى، بنــدار رازى، جولاهه 
ابهرى، شــمس الدين محمد شيرين مغربى و در ادبيات 
معاصر آثار «صدرالاســلام ميمندى، حسن آقا بحرينى 
جوشقانى، عبدا... طالع همدانى، قيام اصفهانى و جمشيد 

پيشدادى» مى داند. (دكتر مصطفوى، همان)
اشاره شد كه: عبداالله طالع همدانى ضمن جمع آورى 
اين به هاي دوبيت گاه رازى / راج معمول واژههاى

ادب  و  فرهنگ 
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كتابخانه

هنر ژرفاى 

شعر جرعه  يك 

دوباره
بنفشه خرم(ستاره)

كتاب در دست
محو خيال

روى نيمكت چوبى حياط خانه
به تو فكر ميكردم

به چشمانت
به موهاى در هم تنديده شده ات كه

پر شده از شكوفه هاى ريز حياط خانه مان
ميدانستم

هر روز كه من نبودم
در نبودم زير درخت گيلاسى

كه در بچگى هايمان باهم كاشتيم
مى آمدى و مى ايستادى ساعتها

و
وفتى ميرفتى

روى موهايت پر ميشد از 
شكوفه هاى سپيد گيلاس

ميدانى؟
اينها را كلاغ خبرچين مهربان برايم گفته بود...

چقدر عجيب
لابه لاى كتابم

شكوفه سپيد زيبايى
جا خوش كرده

خيال نيست بودن تو
ميدانم 

كه روزى دوباره خواهى آمد
و

من ديگر منتظرت نخواهم گذاشت...

چهار پر حدود  به گفته اين نويسنده، رمان 
300 صفحه دارد و تصورم اين اســت كه توسط 
نشــر معارف براى نمايشــگاه كتــاب تهران در 

ارديبهشت ماه در دسترس مخاطبان قرار بگيرد.

دست راستش را  نربچ نوشــته عباس سعيدى، 
بريدند» نوشته ســيد رضا رادجو، «سين از قفس» 
اثر فائزه مرزوقى و «انقلاب يك نفره»  نوشته فاطمه 

جعفرى.
پس از متن 10 داستان و در پايان كتاب، گزارش 
دبيرخانه جايزه ارغوان درج شده كه خردادماه امسال 

در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.
در قسمتى از داستان «آخرهاى سال من» از اين 

كتاب مى خوانيم:
دهانش بوى بيمارســتان مى دهد. پشت سرش 
زنى را مى بينم كه موهــاى طلايى اش ريخته روى 
شــانه اش و از لاى در اتــاق نگاهم مى كند. احتمالا 
مى خواهد سر در بياورد من كى هستم. فكر مى كنم 
من واقعا كى هستم؟ و دوباره به آن زخم سياه بدبوى 
روى كف دستم خيره مى شــوم. دستم را كشيد و 
پرتم كرد بيرون. توى هندزفرى داد مى زند: هى هى 
سيرا مائسترا... پسربچه اى كه كيسه ماهى قرمزش 
پاره شده به سرعت از كنارم مى دود و دور مى شود. 
مى پيچم توى كوچه ديگرى. يك دفعه نور قرمزش 
مى افتد روى ديوار و مى شــنوم كه پشت سرم آژير 

مى كشد.
اين كتاب با 112 صفحه، شمارگان 800 نسخه 

و قيمت 18 هزار و 500 تومان منتشر شده است.

كتاب با  خلوتى 

فلسفه فلسفه
فلسفه  ادب:  و  فرهنگ  گروه  هگمتانه، 
به معناى مابعدالطبيعه، علمى اســت كه 
به موجود از آن  جهت كه موجود اســت، 
حقايق  به  دستيابى  خواهان  و  پردازد  مى  
موجودات است. براى كشف حقايق مرتبط 
با علم بايد از روش مناسب، كه به اكتشاف 
بينجامد، بهره برد. روش علم فلسفه براى 
اكتشاف حقايق فلســفى، كه حقايقى از 
منظــر موجوديت بدون تقيّــد به هر امر 

ديگرند، روش عقلى برهانى است.
دانش فلســفه يا مابعدالطبيعه با دسته  اى از 
پرســش  ها در باب حقيقت خود روبروست، كه 
امروزه از آن با عنوان «فلســفه فلسفه» ياد مى  
كنند. فلســفه فلسفه به مســائل درونى دانش 
فلســفه و بررســى صدق و كذب گزاره  هاى آن 
نمى  پردازد، بلكه به خود فلســفه بســان امرى 
عينــى توجه مى  كنــد. به بيان ديگر، فلســفه 
فلســفه به خود دانش فلسفه، به  صورت درجه 
دوم و فرامســأله  اى نظر مى  كند و مداقّه  هايى 
در بــاب آن دارد و پرســش  هايى را به  صورت 

پيشامسأله اى درباره فلسفه فراروى مى  نهد.
مباحث فلسفه فلسفه را از منظرى مى  توان 
به دو دسته مسائل «روشى و معرفت  شناختى» 
و مســائل «محتوايى» تقســيم كــرد. مباحث 
روشــى و معرفت  شــناختى، ناظر به آن دسته 
نكات و تأملاتى  اند كه شــيوه بررسى و كاوش 
علم فلسفه و مبانى اساســى معرفت  شناختى 
آن را بررســى مى  كنند، همچون روش خاص 
علم فلســفه، روش عام قابل استفاده در فلسفه 
و دســته  اى از مباحث روشــى مطلق مرتبط با 
مسائل فلســفه فلسفه كه در همه علوم برهانى 
و بــه  ويژه در فلســفه به  كار مى  رونــد. نمونه 
 هايى از مباحث محتوايــى عبارتند از: موضوع 
فلســفه، تعريف فلسفه، امكان فلسفه و ضرورت 
آن، مبادى آغازين فلسفه، كاركردهاى فلسفه، 
گســتره دانش فلســفه و مســائل آن و نسبت 

فلسفه با علوم ديگر.
بخشــى از كتاب «تأملاتى در فلسفه فلسفه 
اسلامى» اثر حجت  الاســلام والمسلمين سيد 

يداالله يزدان  پناه -انتشارات كتاب فردا

وا كن كه همه آه و فغان است هنوز
ســال ها از غم جان كندن فرهاد گذشــت/ عشق و 

جان بازى وى ورد زبان است هنوز
عشــق پاكى كه همه در پى آن مى گرديم/ از سر و 

پيكر اين كوه عيان است هنوز
بيستون از قدم عشق جوان است هنوز/ سند معتبر 

عشق جهان است هنوز
جسم فرهاد اگر رفت ز دنيا طالع/ روح عشقش بنگر 

در همدان است هنوز
* جايگاه موســيقى در زندگــى هنرى طالع 

همدانى
طالع همدانى قريحه موســيقى داشــت. مقدمات 
موســيقى را در خدمت اســتاد بزرگ آن روزگار «تقى 
خان شايگان» شــروع نمود و ســاز ويولون را انتخاب 
كرد و در اين راه به ســرعت پيشــرفت كرد. تقى خان 
شايگان از استادان بزرگ ويولون در زمان خود بود و به 
قــول صاحب هنران اين فن، اگر به مرگ زودرس دچار 
نمى شد، بى شــك يكى از بزرگان تاريخ موسيقى ايران 

خود لحظات نخســتين ديدار با او را فراموش نكرد و در 
هر فرصت يادى از آن لحظات مى كرد.

بنــا به تأييــد صاحب نظران عــارف قزوينى مبتكر 
تصنيف ســازى و ترانه پــردازى اســت. مرحوم صفايى 
ملايرى نوشــته است: «ترانه ســازى هم كه گفتيم در 
ايران عــارف مخترع و مبتكر آن بوده، از شــعب مهم 
شــعر و شاعرى است. در كشــور ما قبل از ظهور عارف 
ترانه ســرايى سابقه نداشــت. پس در ايران مخترع اين 
صنعت ادبى عارف بود كه مقام سرود و ترانه را در حيات 
خود به جايى رسانيد» (مردان موسيقى، همان) بى شك 
زنده يــاد «عبداالله طالــع همدانى» هم در اين شــيوه 
جايگاهــى دارد زيرا او مانند عارف موســيقى و كلام و 
همچنين كلام و موسيقى را يك جا درك مى نمود و آنها 
را با هم همسو و هم آهنگ مى كرد. طالع هنگام تحصيل 
و تجــارت در تهران و در ارتباط با هنرمندان بزرگ آن 
روز به «راديو تهران» راه يافت. آن روزها «راديو تهران» 
كه بعداً «راديو ايران» ناميده شد پذيراى هنرمندان بود. 
طالع مدتى در «راديو ايران» خوش درخشيد و هنوز هم 

مــرا ترك ديار خود بلاى آســمانى بــود/ چه چاره 
مى توان كردن بلاى آسمانى را؟

به طفلى سايه مهر پدر مادر، شبانم بود/ ز بعد اين دو 
دانستم كنون قدر شبانى را

منم طاووس رنگين پر كــه در حين خودآرايى/ برد 
زشتى پايم جلوه پرگسترانى را

به جان افكنده درد بى كسى فرياد/ خدايا با كه گويم 
درد بى درمان جانى را

كســى آگه شود از شور و ســوز اين غزل طالع/ كه 
چون تو بى زبان داند زبان بى زبانى را

«طالع همدانى براى بزرگان آواز ايران بســيار ترانه 
و آهنگ ســاخته است. هنر او از زبان ابوالحسين اقبال 
آذر و مرحوم داريوش رفيعى و ديگران بيســار شنيده 
شــده است. او هرگاه فرصت به دست مى آورد كنسرتى 
در همــدان برگزار مى كــرد و درآمــد آن را يك جا به 
مســتمندان، دانش آمــوزان و دانشــجويان نيازمنــد 
مى بخشــيد. او هرگز از هنر خود ارتزاق نكرد و ترجيح 
داد كــه در مغازه خانوادگى امــرار معاش نمايد. درآمد 

پيشدادى مى داند. (دكتر مصطفوى، همان)
اشاره شد كه: عبداالله طالع همدانى ضمن جمع آورى 
واژه هاى معمولى راجى/ رازى گاهى دوبيتى هايى به اين 
لهجه مى سرود كه در برخى از آنها در جرايد چاپ شد.

براى نمونه مى توان به شعر زير اشاره كرد:
اگَِ، مــن گيجِه، دارتمَ، از، اول / به دنيا، پاى، بخَتَم، 

وا، نيم، شَل
ارَو،  كَه، مَن، ندارن، كرباس، تن / پس، از، مُرتنَ، چه 

فايده، دارو، مخمل
برگردان به گويش امروز:

اگر كسى را داشتم از اول/ به دنيا پاى بختم نبود شل
امــروز كه من ندارم كرباس تــن/ پس از مردنم چه 

فايده اى دارد مخمل (دكتر مصطفوى، همان)
پــس از مرگ عبدا... طالع جرايد به ويژه نشــريات 
هنرى، مطالبى درخ صوص او نوشــتند. وى در آبان ماه 

1382 در تهران درگذشت. يادش گرامى.
* در اين نوشتار از كتاب ماوشان تأليف على جهانپور بهره 

گرفته شده است.

«من پناهنده نيستم»؛ داستانى كه در آن نفس تاريخ به شماره مى افتد
پناهنده  ادب: «من  و  فرهنگ  گروه  هگمتانه، 
و  فلسطين  ملت  مصيبت  از  حكايتى  نيســتم» 
اجبار آنان براى خروج از ســرزمين و وطنشان 
و زندگــى تلخ در نقاط مختلــف جهان به اميد 

بازگشت به وطن.
به گــزارش خبرنگار فرهنگى باشــگاه خبرنگاران 
پويا، رمان «من پناهنده نيستم»، زندگى يك خانواده 
فلســطينى اهل طنطوره - روستايى ساحلى است كه 
در 49 كيلومترى حيفا در جنوب فلســطين واقع شده 
- را به تصوير مى كشد كه به علت حمله اسرائيلى ها از 
سرزمين خود كوچ مى كنند. شخصيت اصلى و قهرمان 
داستان زنى به نام رقيه است. او به اصرار پسرش حسن 

داستان زندگى خود را تعريف مى كند.
ايــن رمان روايت پناهندگى فلســطينيان و جنگ 
داخلى لبنان و حمله اسرائيل به اين كشور است، رنج 
هجــرت و قتل عام و وقايع بزرگى كــه بعد از پيمان 
اوســلو بر سر فلسطين آمده اســت؛ همه اين روايات 
چنــان با جزئيــات دقيقى بيان مى شــود كه يكى از 
مهمترين رمان هاى مربوط به واقعه 1948 فلســطين 

در ادبيــات روايى عــرب را رقم مى زنــد. حكايتى از 
مصيبت ملت فلســطين و اجبار آنــان براى خروج از 
ســرزمين و وطنشــان و زندگى تلخ در نقاط مختلف 

جهان به اميد بازگشت به وطن.
رضوى عاشــور در ايــن اثر چنان از فلســطين و 
ســنت هاى آن مى نويســد، كه گويى در آنجا زندگى 
مى كنــد. البته اين يكــى از ويژگى هــاى مثبت و از 
ويژگى هاى سبك نوشــتارى عاشور است كه در ديگر 
آثار او نيز به خوبى قابل مشــاهده است. پرداختن به 
جزئيات زندگى، ســنت ها و آيين ها، دغدغه هاى يك 
فلســطينى به صورت پيوسته در كتاب ديده مى شود؛ 
هرچند ممكن است گاه براى مخاطب ملال انگيز شود.
رقيه، شــخصيت اصلى اين داســتان، قصه زندگى 
خانواده اش را از كودكى تا بزرگســالى روايت مى كند. 
«رقيه» در واقع نمادى است از تمام جوانان فلسطينى 
كه دوره تاريخى ســختى را پشت سر مى گذارند. «من 
پناهنده نيســتم» نماينده اى است براى معرفى ميراث 
فلســطين از عادات و سبك زندگى گرفته تا آهنگ ها 

و موسيقى.

نثر نويســنده و از سوى ديگر آشنايى او با جزئيات 
زندگى و دغدغه هــاى «رقيه» به عنــوان يك جوان 
فلســطينى كتاب را براى علاقه مندان به ادبيات عرب 
خواندنى كرده است؛ به طورى كه مخاطب مى تواند با 
رنج «رقيه »ها در پيكار با سرنوشت، آوارگى و دلتنگى 
همدل باشــد. روايتى كه در آن گاه نفس تاريخ نيز به 
شماره مى افتد. «من پناهنده نيستم» داستانى است از 
رنج و عشــق و اشاره اى است به زندگى هزاران نفر كه 

ناديده گرفته شدند.
رضوى عاشــور (1946 - 2014) داســتان نويس 
و منتقد ادبى و اســتاد دانشــگاه مصرى است. برخى 
آثار اين نويســنده به زبان هاى انگليســى، اسپانيايى، 
ايتاليايــى و اندونزيايى ترجمه شــده و چند كتاب او 
برنده جايزه هاى متعدد ادبــى از جمله بهترين كتاب 
نمايشــگاه بين المللــى كتــاب قاهره و جايــزه ادبى 
كنســتانتين كاوافى شــده اند. او مــادر تميم برغوثى 
(شاعر) و همسر مريد برغوثى، اديب و شاعر فلسطينى 
است. او در ســال 2014، در سن 68 سالگى و در پى 

بيمارى در قاهره درگذشت.

نقطه  قوّتى بزرگ

جامعه  ايرانى با شعر آميخته است
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: جامعه  ايرانى با شعر 
آميخته است و اين خيلى نقطه  قوّت بزرگى است. جامعه  
عرب هم همين جور است؛ عربها هم همين جورند؛ آنها 
هم با شعر خيلى انُس دارند و آميخته اند. شما ملاحظه 
كنيد در همين قضاياى انقلاب، در اين سالهاى گوناگون 
انقلاب، شــعارهايى كه غالباً هم موزون است و صورت 
شــعرى دارد، خودش از دل جمعيّت جوشــيده؛ يعنى 
اصلاً هيچ كس هم نميداند چه كســى توليد كرده اين 
شــعر را، امّا از دل جمعيّت يك نفر گفته، طبع ديگران 

متمايل به آن بوده و چون شــعر است و چون موزون و 
مثلاً در مواردى مُقفّى( داراى قافيه ) است، مردم دنبال 
كرده اند آن را. در محيط هاى زندگى ما، شعر خيلى رايج 
اســت و اين خيلى فرصت بزرگى است. من يك چيزى 
يادداشت كرده ام و دوست داشتم بگويم اين را؛ در يكى 
از اين اعلانهاى فواتحى(آگهى تسليت) كه در بعضى از 
روزنامه ها هســت، يك شعرى من ديدم؛ بعضى ها شعر 
مينويســند، نظر آدم به طور طبيعى كشــانده ميشود 
طرف آن شعر؛ ديدم واقعاً طبيعت مردم ما اصلاً طبيعت 

شاعرانه اســت. لحن هم در اين بيت شبيه لحن بيدل 
است، [منتها] نميدانم اين شعر مال چه كسى است:
به صد دام آرميدم، دامن از چندين قفس چيدم

نديدم جز به بالِ نيستى پرواز آزادى(بيدل دهلوى)
چقدر قشنگ اســت! نديدم جز به بالِ نيستى پرواز 
آزادى. خــب ايــن روحيه ى مردم ما اســت؛ در اعلان 
فاتحه شــان هم شما مى بينيد يك شعر به اين قشنگى 
را پيدا ميكند [و مى آورد]. البتّه حالا شماها كه با رايانه 
و مانند آن سروكار داريد، ميتوانيد شاعرش را هم پيدا 

كنيد؛ بنده نفهميدم شــاعرش چه كسى است امّا زبان، 
شــبيه زبان بيدل اســت. از اين فرصت، از اين تمنّاى 
موجود و تقاضــاى موجود در جامعه براى شــعر بايد 
اســتفاده كرد و مفاهيمى را كه مردم احتياج دارند آنها 
را بدانند يا روشهاى عملى اى را كه مردم احتياج دارند 

با آنها آشنا بشوند، در زبان شعر به مردم منتقل كرد.
ان شاءاالله كه همه  شما موفّق باشيد و اميدواريم كه 
ســالهاى متمادى اين توفيق را پيدا كنيد كه در اين 

صراط حركت كنيد.
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